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  چكيده
 واسـطه و آفـرينش       هاي زرواني به دو گونـة آفـرينش بـا          آفرينش انسان از منظر آموزه    

هـاي   هـايي بـا آمـوزه       اي شـباهت   هـاي اسـطوره     اين آمـوزه  . شود واسطه تعريف مي   بي
اي اهورامزدا به دنبـال شـك     پيدايش اسطوره . اسماعيلي دارد و با آن قابل مقايسه است       

هاي وي، تا حدودي در ادبيات اسماعيليان نخستين در قالب           گيو ترديد زرواني و ويژ    
ويژگـي ديگـر،   . يافتـه اسـت    كوني و قدر و پس از آن در قالب عقل و نفس انعكـاس 

تـوان گفـت نقـش و        مـي . دستياران خداونـد در خلـق و تـدبير جهـان هـستي اسـت              
ت اسـماعيلي   كاركردهاي امشاسپندان در ياريگري آفرينندة هستي با آنچه كـه در ادبيـا            

اي كـه   مسئله. شود، قابل مقايسه است  ياد مي 4»حدود سته «با عنوان هفت كروبي و گاه       
هـاي كلامـي    شـود بررسـي تـأثير باورهـاي ايرانـي بـر آمـوزه         در اين نوشتار دنبال مي    

درواقع، هدف نوشتار پاسخگويي به ايـن       .  تطبيقي است  -اسماعيليان به روش تاريخي   
هاي ايراني دربارة خلقت و تـدبير جهـان و           تشابه بين انديشه  وجوه  : دو سؤال است كه   

ساز تأثير باورهاي ايراني بـر      اعتقادات اسماعيليان چيست؟ و چه عوامل و اسبابي زمينه        
هـا و    اعتقادات اسماعيليان بوده اسـت؟ بـر همـين اسـاس، در بخـش نخـست، زمينـه                 

ي بررسـي شـده و در گـام دوم    هاي اسماعيليه از اديان ايران  بسترهاي تأثيرپذيري آموزه  
هاي شيعيان اسماعيلي گزارش شده      نمود برخي تشابهات اعتقادي اديان ايراني و آموزه       

هاي اسماعيلي از باورهـاي ايـران        تواند حاكي از احتمال تأثيرپذيري آموزه      است كه مي  
  .دباستان باش

انـي، آفـرينش    هـاي اسـماعيلي، اديـان اير         زروان، اسـماعيليه، آمـوزه     :هاي كليدي   واژه
  اي، امشاسپندان، هفت كروبي اسطوره
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  مقدمه
هاي ديني اديان متقدم خويش امـري طبيعـي          طور كلي تأثيرپذيري هر دين يا مذهب از آموزه          به

هـايي   اي از مذهب مـسلمانان شـيعي نيـز داراي آمـوزه     گرايش اسماعيلي به عنوان شاخه . است
هـاي موجـود      د نيست و لذا به سـبب شـباهت        است كه در منابع و سيرة متقدم مسلمانان موجو        

 از جملـة ايـن      . گرفتـه شـده باشـد       توان گفت شاكلة اولية آن احتمالاً از اديان پيرامـوني وام           مي
امكـان تأثيرپـذيري اعتقـادات      . باشـد  ها مباحثي در موضوع خلقـت و تـدبير جهـان مـي             آموزه

. اره خواهـد شـد، قابـل اعتناسـت        اسماعيليان از اديان ايراني به دلايل مختلفي كه در بحث اش ـ          
هاي ايران باستان و اعتقادات اين گـرايش شـيعي، تـشابهات فراوانـي               همچنين با مقايسة آموزه   

هـا را تقويـت      گيـري يـا وام گيـري آمـوزه         دار است و اين معناداري بهره      توان يافت كه معنا    مي
  .كند مي

هـاي   اعيليه، براسـاس بررسـي    دربارة تأثيرپذيري باورهاي ايراني بر اختصاصات كلام اسـم        
طور كلي دربارة امكان تأثيرپذيري       به. انجام شده تاكنون پژوهش مستقلي صورت نپذيرفته است       

هاي اسماعيلي از اديان ديگر، محققان و پژوهشگران متعـددي بـه صـورت ضـمني و يـا                    آموزه
و  ن و ملـل     هـا در ايـن بـاره را مورخـا         شـايد نخـستين نظريـه     . انـد  هايي داشـته   صريح نگاشته 

نگاران مـسلمان در ضـمن معرفـي ايـن فرقـه ارائـه كـرده باشـند كـه بـه نظـر خـالي از                             نحل
، نوبختي  ملل و نحل  شهرستاني در   . اي و سياسي نيست    هاي فرقه  ها و حب و بغض      داوري پيش
 و كساني ديگر، به صـورت       الارب  نهاية  نويري در   ،الفرق بين الفرق  ، بغدادي در    فرق الشيعه در  
گـام بعـدي در ايـن بـاره را     . انـد  هـا را اشـاره كـرده    ها و آمـوزه  گيري برخي از گزاره    اه وام كوت

. كار بيشتر مستشرقان اشاراتي كلي در ضمن بيان تاريخ اسماعيليان است          . اند مستشرقان برداشته 
   گيــري از اديــان ايرانــي هــاي كــربن دربــارة اشــاراتي بــه وام از جملــه كارهــاي مهــم، نگاشــته

)Corbin, 1964: 112,187,191,204(،1 برخي نكات هاينس هالم )و اثر مهم ) 337- 313 :1383
اسـت كـه در آن فـصلي را بـه تاريخچـة             )   و صفحاتي ديگر   69 : 1370لوئيس،  (برنارد لوئيس   

  ). همان، فصل اول(پيدايش اسماعيليه و نظرات مستشرقان دربارة آن اختصاص داده است 
، اثـر   )154: 1381مادلونـگ،    (هـاي اسـلامي    فرقهنگ در كتاب    برخي نظرات سودمند مادلو   

و همچنين برخي فصول    ) 1371 (فاطميان و   بحرين قرمطيانانتقادي و محققانة دخويه با عنوان       
گفتنـي  ). 72: 1393دفتـري،   : ك.ن(هاي فرهاد دفتري در اين باره حـائز اهميـت اسـت              نگاشته

                                                 
هـاي    توانيد به آثار ترجمه شده به فارسي اين محقق دربارة ارتباط عرفان ايراني و شيعي و ارتبـاط                    همچنين مي  .1

اندازهاي معنـوي و فلـسفي        چشمترجمه داريوش شايگان و      آفاق تفكر معنوي اسلام ايراني    ديگر، از جمله دو اثر      
  . ترجمة باقر پرهام اشاره كرداسلام ايراني
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 اثـر مـريم معـزي       اسـماعيليه بدخـشان   ، كتـاب    است از جمله كارهاي محققانة ديگر در ايـران        
است كه در كاوشي ميـداني بـه نمودهـاي تأثيرپـذيري اسـماعيلية بدخـشان از اديـان                   ) 1395(

ها كه در ضمن آن، اشاراتي        علاوه بر اين كتاب   . خصوص اديان ايراني پرداخته است      پيراموني به 
. اسـت  ها اشـاره شـده    ري برخي آموزهها شده، در برخي مقالات نيز به تأثيرپذي   گيري به اين وام  

كرباسـيان،  (» نامـه ناصرخـسرو    ميراث ايران باسـتان در روشـنايي      «توان به مقاله     براي نمونه، مي  
شناسي اسماعيليه بـا تكيـه بـر         شناسي زرواني و كيهان    پژوهشي در كيهان  «و  ) 118-132: 1384

 متمركـز بـر آثـار ناصرخـسرو         اشاره كرد كه عمدتاً   ) 104-85: 1391فتحي،  (» آثار ناصرخسرو 
بدين ترتيب، پژوهش جامع و كلي را كه شامل ادوار تطورات اعتقادي اين گروه باشد،               . اند  بوده

  . توان يافت هاي انجام شده نمي در پژوهش
تـوان بـه     ترين آنها مي    هاي خاصي دارد كه از مهم       پژوهش دربارة آراي اسماعيليان دشواري    

بودن  هاي منابع غيراسماعيلي و سنگين  يه، تشتت و عدم دقت گزارش     كمبود منابع اسماعيلي اول   
است كه با مطالعة     تطبيقي-در اين مقاله روش بررسي تاريخي     . متون منابع اسماعيلي اشاره كرد    

هاي مكتوب قرون معاصـر اسـماعيلية         »تاريخ فرق و ملل   «پردازان اسماعيلي و     منابع اولية نظريه  
هاي مستشرقاني چون ايوانف، هالم، كربن و ديگران و از            پژوهشنخستين و فاطمي و همچنين      

شـده   سوي ديگر منابع و مĤخذ اديان ايراني، مورد بررسي قرار گرفته و مقايـسة مـذكور انجـام      
گيـري    است و دورة مورد بررسي نيز به سبب گستردگي تطورات كلامـي اسـماعيليان و شـكل                

جم قمري بوده و اعتقادات كلامي اسماعيليه نزاري را عمدة آن در قرون اولية پيدايش، تا قرن پن
  . نيز دنبال نشده است

هـاي   اي مفيد باشد و آن اينكه نياز نيـست شـباهت            پيش از ورود به بحث، به نظر بيان نكته        
پذيري را برانگيزد، بـه صـورت         گيري يا تأثير    اي كه ظن وام     ها در اديان و مذاهب به گونه        آموزه

انگاري باشد؛ زيرا هر مذهب سامانة فكري مخصوص بـه خـود را دارد               انمطابقت كامل و يكس   
دربارة اسـماعيليان   . كند  هاي مختلف در آن سامانه را با يكديگر هماهنگ و همسو مي             كه آموزه 

اي ضرورتاً يكسان و به قول اديبان عرب         نيز همين انگاره پررنگ است كه نياز نيست هر آموزه         
توان گفت بـه جهـت    تر مي علاوه بر اين و شايد به عنوان دليلي قوي      . دباش» لنعل طابق النعل با  «

 گرفتـه شـده      هاي وام  حضور قدرتمند اسلام سنتي در محيط پيراموني اسماعيليان، افشاي آموزه         
كـم انـزواي معتقـدان     از اديان پيراموني، خطر تهاجم عقيدتي را كه به تكفير و نابودي يا دسـت       

 لذا تلاش انديشمندان اسماعيلي در گام نخست اين بود كـه دائمـاً              .شد، در پي داشت     منجر مي 
هاي قرآني و حديثي بهره گيرند و مدت زيادي نيز بـه دنبـال               در بيان اعتقادات كلامي از گزاره     

هر جا كه آنها به سمت و سوي . اند سازي اعتقادات يا پررنگ كردن صبغة اسلامي آن بوده  بومي
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اند، اين مهـم نمـود بيـشتري          جهت پذيرش جامعة پيراموني رفته     افشاي اعتقادات يا حركت در    
هـاي غيراسـلامي در مجموعـة         و جلـوه    بينـيم نمودهـا     روست كـه مـي      از همين . يافته است  مي

شـود و در     رنـگ مـي     اعتقادات كلامي اسماعيليان با حركت به زمان تشكيل دولت فـاطمي كـم            
البتـه در   . تر در ميان مسلمانان داريم     شده ذيرفتهتر و پ   دولت فاطميان مجموعه اعتقاداتي متعارف    
لذا در اين مقايسه نبايد بـه دنبـال        . گيرد ها شدت مي    زمان جدايي و انشعاب دروني، اين تفاوت      

  .شود شباهت به معناي تام و صد در صد بود و به همين سبب نيز واژة تطبيق استفاده نمي
  
  ايرانيها و بسترهاي تأثيرپذيري از اديان  زمينه. 1
  حضور امامان اسماعيلي در ايران و حاميان ايراني آنها. 1-1

قـرن در     كم نـيم    هاي تاريخي حضور محمدبن اسماعيل و جانشينانش را به مدت دست            گزارش
كند كه اين حضور تا شـهر فرغانـه را كـه از شـهرهاي مـرزي                   شهرهاي مختلف ايران تأييد مي    
-4/352: ق1416  ؛ القرشـي،  214: 1360،   قمـي  عري اش . (شود  شرق ايران بوده است، شامل مي     

  ).12: 1387؛ همداني، 353
انتساب عبيداالله مهدي به عنوان مؤسس دولت فاطمي بـه ايـران براسـاس گـزارش برخـي                  

؛ همـداني،   8/21: م1965اثيـر،    ابـن  ؛357/ 3: م1970خلكـان،    ؛ ابـن  349: 1381نديم،    ابن(منابع  
ــژوهش) 9: 1387 ــورت  و پ ــاي ص ــه  ه ــه، (گرفت ــوئيس، 12: ش1371دخوي ؛ 18: ش1370؛ ل

البته برخي منابع نيز خـلاف  . قابل توجه است) Dozy, 2015: 260-262؛ 239: 1376دوساسي، 
طور ظني يا قطعي اين فرضـيه         اين را ثابت كرده و برخي پژوهشگران به استناد منابع مذكور، به           

 داستان نيز جعلي باشـد، صـرف اينكـه    ، اما حتي اگر كل اين   )29: 1368استرن،  (اند   را رد كرده  
  1.اند، قابل توجه است جاعلان خاستگاه امام فاطمي را به ايران نسبت داده

كه در ايران بوده و در تجهيز مالي اسماعيليان ) دين دانا (2»دندان«حضور حاميان مالي مانند 
 بغـدادي،   ؛8/29: 1965اثيـر،    ؛ ابـن  352: 1381نـديم،    ابـن (اند      نخستين تلاشي قابل توجه داشته    

  .افزايد بر اين ارتباط و امكان تأثيرپذيري مي نيز) 247: ق1419
  

  هاي اسماعيليان نخستين تا فاطميان هاي انديشه  مذهبي خاستگاه-جغرافياي ديني. 2-1
هاي محمد نسفي، ابويعقوب سجستاني، ابوحـاتم         پرداز اسماعيلي به نام    هفت انديشمند و نظريه   

                                                 
شناسي عبيداالله مهدي پژوهشي منتشر شده كه منابع مختلف را با دقت بيشتري مورد بررسي قـرار                    دربارة نسب  .1

طمي از نسب خليفـه نخـست فـا   «، )1393پاييز و زمستان  (مهدي فرمانيان و سيد عليرضا عالمي       . ك.ن. داده است 
 .26-9 صص2، دوره اول، شمارههاي مذاهب اسلامي فصلنامه پژوهش، »شناسان نگاه نسب

2. Dandan 
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بن علي زوزني كه سهم  حمزةالدين شيرازي، ناصرخسرو و  ين كرماني، مؤيد في الد رازي، حميد
اي در تدوين نظريات كلامي و اعتقادي اسماعيليان از پيدايش اسماعيلية نخستين تا ظهور        عمده

اند، همه ايراني و در محـيط اديـان ايرانـي            اسماعيليه فاطمي و انشعاب شاخه دروزي آن داشته       
هاي ايرانـي در آن بـسيار     و برخاسته از مناطق و بلادي بودند كه هنوز انديشه         نشو و نمو يافتند   

حـضور محمـد نـسفي،      . است؛ به همين دليل با اديان ايراني آشنايي كامل داشـتند            پررنگ بوده   
هايي از بلـخ و خراسـان كـه مركـز مانويـان و                سجستاني و ناصرخسرو در ماوراءالنهر و بخش      

: 1383؛ مجهـول المؤلـف،      83/ 11: 1965اثيـر،    ؛ ابن 212: 1363ي،  نرشخ(زرتشتيان بوده است    
 الدين شيرازي در سرزمين فارس كه تا قرنها مأمن زرتشتيان            ، نشو و نماي مؤيد في     )331،  323

: 1340؛ اصطخري،   441،  3/429]: تا  بي[؛ مقدسي،   340/ 6: 1416القرشي،  (و مانويان بوده است     
و حمــزه در ) 247 : ش1381نـديم،  ابــن(اتم رازي در ري ، ابوح ـ)2/38: ق1387طبـري،  ؛ 134

، حـضور   )342 /6: 1946؛ سـمعاني،    1/198: 1995ياقوت حموي،   (زوزن بين نيشابور و هرات      
النهـرين كـه مـأمن مانويـان و           داعيان قرمطيِ تأثيرگذار مانند حمدان و عبدان در سـرزمين بـين           

قتيبه،  ابن؛ 136]: تا بي[؛ الحميري، 264 /1: م1891، رسته ابن(مزدكيان و حتي بقاياي مهريان بوده    
مقريـزي،  (هـا در سـلميه و تـدمر           و حضور داعيان و امامان اسماعيلي طـي سـال         ) 621: 1962
كه مراكزي به جا مانده از مهريان و        ) 35: م1996؛ تامر،    89/ 5: 1416؛ القرشي،   126/ 1: م2000

، قرائنـي ديگـر     )140: 1355؛ حامي،   15: 1383رن،  ؛ ورماز 135: 1376نادرزاد،   ( ميترائيسم بوده 
  . بر امكان اين تأثيرپذيري است

  
هـاي    هـاي ايرانـي بـه آمـوزه         حضور غلات به عنوان حلقة وصـل زنجيـرة انديـشه          . 3-1

  اسماعيليان
بـن سـعيد، ابومنـصور عجلـي و           مغيـرة نظراني چون ابوالخطاب،      ها و صاحب    غلات با سرگروه  

هـاي اديـان      گيـري از آمـوزه      هايي بودند كه از سويي متهم به بهـره          روهكساني ديگر، از جمله گ    
، 81،  55،  44 -43: 1360؛ اشـعري قمـي،      105-104،  64-52: ش1386نوبختي،  (ايراني بودند   

و از ســوي ديگــر ) 161 : م1992؛ شهرســتاني، 240-239 ،211- 210: ق1419بغــدادي،  ؛123
: ش1386نوبختي،   ؛261،  81: 1360اشعري قمي،   (د  ارتباط زيادي با اسماعيليان نخستين داشتن     

توانستند به عنوان حلقـة       رو مي   ؛ از همين    )168]: تا  بي[حميري،   ؛ 3/65: م1956؛ رازي،   58-59
كما اينكه مورخان و پژوهشگران متعـددي       .  كنند  ها به اسماعيليان عمل     واسط انتقال اين انديشه   

براي نمونه، تأثير و نفوذ ابوالخطاب بر       . اند  كرده  هبه اين امر به صورت ضمني يا تصريحي اشار        
كه ماسينيون   اند؛ چنان   كرده  اسماعيل به حدي بوده است كه برخي وي را ابواسماعيل خطاب مي           
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هاي خويش اذعان كرده كه كنية ابواسماعيل از آن رو بر ابوالخطاب اطلاق شده كـه         در پژوهش 
  ).10: 1343ماسينيون،  (وي پدر روحاني و معنوي اسماعيل بوده است

مجموعه نكات فوق بيانگر امكان تأثيرپذيري اسماعيليان از اديان ايراني بوده و بـه عبـارت                
كند كه نمودهايي از آن در        ديگر، اين قراين به فراهم بودن بستر آشنايي و الگوپذيري اشاره مي           

 .شود ادامه اشاره مي
  
  نمودهاي تأثيرپذيري. 2
  ر انديشة زرواني و اسماعيلية نخستينآفرينش اوليه د. 1-2

  : شود هاي زرواني، دو گونه آفرينش براي هستي متصور مي از مجموعة آموزه
  )آفرينش مستقيم توسط زروان (واسطه آفرينش بـي. الف
و جهـان   شـود    گان متصور نمـي    اي را در ميان زروان و آفرينند        هيچ واسطه  ،   آفرينش   از گونه  اين

  بـراي ايجاد اين عالم بـه زمـان     ) زروان(كرانه   بي يعني زمان    .شناسد وان مي  زر  تـجلي  را مـادي
 ـ     مانـد،   اگر زروان در همان حالت بيكرانه خود مي        ؛ زيرا شود ل مي يبدتمند    كرانه ه ايـن جهـان ب

 مقدم،  جلالي( به روشني آمده است 1 گزارشي از اين تبديل و تحول در دينكرد.آمد وجود نـمي 
همچنين برداشت ديگري از آفرينش زرواني از متن        ). 358-350: 1384؛ زنر،   188-189: 1384

شود كه چهار عامل طبيعيِ حـرارت، رطوبـت، سـرما و خـشكي را عامـل آغـازين                    دينكرد مي 
گيرد، اما اين همان تجلـي زروان        شمارد و جهان از اين چهار عنصر متضاد شكل مي          طبيعت مي 

 ).190:1384جلالي مقدم، (اكرانمند است 

  )آفرينش اهرمزد(  بـاواسطه آفـرينش. ب
ترتيب كه بر اثر برخـي       بدين  . داند گونة ديگر، ايجاد آفرينش را به واسطة اهرمزد و اهريمن مي          

يابند و پس از تولد، اهرمزد منـشأ آفـرينش            تحولات اين دو موجود در بطن زروان پرورش مي        
 ).319همـان،  (شـود   هـا و شـرارت مـي       جهان خير و نيكي و اهريمن نيز منـشأ پيـدايش بـدي            

 ر بنـدهش آمـده    د.  زمـان بيكرانـه آفريـد        از  مند را    كه زمان كرانه   بودكـار اهرمزد اين     نـخستين
 بـود كـه او        آفــريده    نـخستين ،زمان درنگ خـداي   آفريدگان را بيافريد،   )هرمزد(  چون« :است 

 بيكرانـه،  )زمـان (از    و هرمـزد،     بـود   رانه بــيك  تمامـاً  )زمان( زيرا پيش از آميختگي،    فراز آفريد؛ 
  ).36: 1385بندهش،  (»  آفريد مند را كرانه )زمان(

                                                 
. ك.ن. شناسي زرواني بـه دسـت آورد        از دينكرد مي توان نكات ارزشمندي در تكميل اطلاعات در زمينه كيهان            .1

. زروانـي داراي اهميـت دانـسته اسـت         هزنر آن را به عنوان يك اثر نيم        .13، ص 1384،  آيين زرواني جلالي مقدم ،    
 .55، ص1375، گري زروان يا معماي زرتشتيزنر، . ك.ن
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اهرمـزد  . كننـد  منـد مـي    و اهريمن شروع به آفرينش در زمـان و فـضاي كـرانه    اهرمزد  ،پس
 ـ بـا هـم و    مـرتبط  يا  گونهه دو واژه را ب  اين1اسلام  علمايرسالة .  و سـپهر را آفـريد  آسمان ه  ب
   و آسمان   سپهر وجـه روحـاني آسـمان است    « :دانسته و بيان كرده است    هم    در تضاد با    يا   گونه

   كـه    محققان بـراساس گـفتة پلوتـارخوس       برخي ).201:1384 مقدم،    جلالي (»وجه مادي سپهر  
   خــورشيد   بگـسترد و خــود را از  ،آنگاه هرمزد خويشتن را سه برابر فـراخ كـرده   «: است  گفته

اعتقاد دارنـد آسـمان     ،  )جا  همان(«   است   زمين بركشيده    از  به همان اندازه كه خورشيد     بـركشيد،
 ).202  همان،(نيز به روشني آمده است هاي زادسپرم   گزيدهكما اينكه در ؛ اهرمزد اسـت تجسم

ها  زه از برخي آمو   : آفرينش جهان دو نظريه وجود دارد      ةشناسي اسماعيليه نيز دربار     در كيهان 
آثـار بـزرگان اسـماعيليه چـون      از برخي   كه   چنان- كه عمدتاً مرتبط با اسماعيليه نخستين است      

 از طرف خداونـد تكـوين      كنهستي با خطاب   -آيد   برمي ييعقوب سجستان    و ابو   ابوحاتم رازي 
همچنـين در برخـي     ). 56-45: 1377 ؛ رازي،  116-123: م2000سجـستاني،   . ك.ن (يافته است  

 فاطميان  هاي اسماعيلية نخستين مفهوم خلقت باواسطه انعكاس يافته و در دورة           نگاشتهديگر از   
 و ايــن  ؛  آفريـد  را) اول( وجود آمد كه خداوند نخست عقل كـل      ه  اين اعتقاد ب  نيز  و پس از آن     

  . آفرينش هستي بودةواسط عـقل،
ه است كه مضمون آن     اي دربارة خلقت اوليه خدايان از زروان آمد        در متون زرواني، اسطوره   

  :به قرار ذيل است
ها و زمين و هر آنچه هست، حقيقتي بوده به نام زروان كـه او                 گويند پيش از خلقت آسمان    

كنـد تـا فرزنـدي بيـاورد و او را            وي به مدت هزار سال نيايش مي      . گويندرا بخت يا فر نيز مي     
پس از هـزار سـال      .  را بيافريند  يا اهورمزد بنامد تا آسمان و زمين و آنچه در آن است           2اورميزت

در . نيايش، به شك افتاد كه آيا پس از اين همه فديه، پسري به نام اهورمزد خواهد آورد يـا نـه              
اورميزت به خاطر نيايش و اهريمن      . در شكمش پديد آمدند    3اثر اين ترديد، اورميزت و آهرمْن     
هي يافت، گفت هر كـه زودتـر        چون زروان از اين حال آگا     . به خاطر شك و ترديد آفريده شد      
. اهورمزد برادر خود اهريمن را از اين حـال بـاخبر سـاخت            . زاده شد پادشاه جهان خواهد بود     

پس اهورمزد و   . ... اهريمن چون اين شنيد شكم زروان بدريد و بيرون آمد و نزد زروان شتافت             
د نيك و راست بود همة آنچه را كه اهورمزد آفري. اهريمن شروع به خلق مخلوقات خود كردند
؛ 146-145: 1382سن،   ؛ كريستين 285،  1389زنر،  (و همة آنچه را كه اهريمن آفريد پليد و كج           

ــست،  ــرگ، 53-52: 1386بنوني ــضمون ن  404-403: 1383؛ نيب ــين م ــه هم ــين ب . ك.؛ همچن
                                                 

 .اثري زرواني از قرن هفتم قمري .1
2. ormizt  
3. ahrmen 
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  )261: 1389وارنر،  ؛159]: تا بي[؛ يعقوبي، 262 : 1992شهرستاني، 
ان نخستين، روايتي از خلقـت اوليـه گـزارش شـده اسـت كـه تـا                  هاي اسماعيلي  در نگاشته 

  براساس انديشة اسماعيليانِ نخستين، خداونـد فرمـان       . اي شباهتي با اسطوره زرواني دارد      اندازه
. را صادر كرد و اولين مخلوق به وجود آمد و پس از او بقية مخلوقات بـه وجـود آمدنـد            » كن«

  در آن هنگام هفت موجود علـوى      . سير غرور خويش شد   اولين موجود چون خود را تنها ديد، ا       
خواست بـه    بدون آنكه او بخواهد، از وى به وجود آمد و اين بدان علت بود كه قادر مطلق مى                 

بنـابراين  . كاره اوست و اولين آفريده بايد هميشه تحت فرمـان او عمـل كنـد    او بياموزد كه همه  
 خداوند كه تنبه صادر اول را ديـد، بـه او امـر    در اين هنگام. موجود اول به ستايش او پرداخت    

كرد كه از نور خود يك وزير براى خود بيافريند و اين چنين دومين مخلوق به نام قَدر آفريـده                    
هـاى جـد و فـتح و         قَدر در مرحله دوم، از سه حرف خود سه موجود علوى ديگر به نـام              . شد

  1.ل، ملائكة مقرب خدايندخيال آفريد كه همان جبرئيل و ميكائيل و اسرافي
شـود،   منابع متأخر اسماعيلي از ذكر بخش اول اين اسطوره كه شـامل ترديـد و غـرور مـي                  

گانـه را بارهـا بيـان        آمدن بدون اختيارِ هفت علـوي و حـدود سـه           اند، اما پديد      خودداري كرده 
متون اوليه  بخش اول اين گزارش در      ). 124-126: 2000سجستاني،  . ك.براي نمونه ن  (اند   كرده

ترين رساله منسوب به فردي بـه نـام ابوعيـسي            گويا قديمي . است و كاملاً قديمي نگارش يافته      
). 105 : 1393  دفتـري، (نويس در هند كشف كـرد         مرشد است كه استرن آن را به صورت دست        

  : متن اصلي آن به اين شرح است
ه فكرة كالمتعجـب ظـن بهـا انـه          ام لما كون الاول روحا لم ير احدا سواه فوقعت ب          ... واعلم

ليعلمه ان فوقه قادر ليس له قدرة  ليس احد سواه فاتبعت منه في الوقت ستة حدود بقدرة الباري       
فلما راي ذلك لم يكن من قدرتـه و ولا بمـشيته ايقـن بمـن فوقـه و                    ولا فعل الا بمشيته    الا به 

بدان چون اول، يعني كوني، بـه وجـود     (. قال لا اله الا االله اي لست انا باله         بعندها اعترف بخالقه 
اي برايش پيدا شد و گمان كرد كه هـيچ           آمد كسي را جز خود نديد پس از روي عجب انديشه          

در زمان، از او به قدرت باري، شش حد انبعاث يافت تا بداند كـه بـالاتر از           . كس جز او نيست   
و هـيچ عملـي     او قادر است كه جـز بـه قـدرت او وي را قـدرتي نيـست و جـز بـه مـشيت ا                        

  ).Madelung,1993: 6, 322-323؛ 83-75: 1378؛ هالم، 106: 1393دفتري، () زند سرنمي
طبق تعـاليم  . پيدايش خلقت در نزد دروزيان نيز به همين گونه با عجب و ترديد آمده است       

دروزي، خالق يا البار به امر خود عقل كلي را از نور خويش آفريد و به عقل كل گفت از نظـر                      
دهـم و    گيرم و از طريق تو پـاداش مـي         از طريق تو مي   . ام تر از تو نيافريده     موجودي شريف من  

                                                 
 .123-116، صص2000سجستاني، . ك.دربارة جد و فتح و خيال و حروف علوي ن .1
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عناصر همة موجودات را در علم او به وديعت نهاد و او را علت همـة مخلوقـات                  . كنم كيفر مي 
عقل كلي چون به خود نظر كرد و خود را بدون شبيه و ضـد يافـت، دچـار عجـب و      . قرار داد 

عقل كلي دريافـت    . صادر شد » ضد«ا از همه برتر است؟ و در اين هنگام از او            ترديد شد كه آي   
كه آزمايش شده است، پس از خدا آمرزش طلبيد و از او خواسـت كـه وي را در مقابـل ضـد                       

خدا به جهت اين التماس و درخواست نفس كل را ابداع كرد كه همتاي عقـل شـد                  . ياري كند 
   ).132-134: 1986رسائل الحكمه، (

هاي قرن پنجم، زايشي      شود كه هم در گزارش اسماعيلية نخستين و هم دروزي          لاحظه مي م
. ناخواسته در خلقت به واسطة يك ترديد در اينكه برتر از او كسي نيست، به وجود آمده است                 

اين فراز شباهتي با شك و ترديدي دارد كه در پيـدايش اورمـزد و اهـريمن از زروان در متـون            
 به عبارت ديگر، در هر دو آموزة زرواني و اسماعيلي شك و ترديد موجب      1.زرواني آمده است  

پيدايش ناخواستة موجود دومي شده كه در آنجا اهريمن و در اينجا حدود سته يـا ضـد اسـت                    
  ).انديشه دروزي(

هـاي   خصوصيات آفرينش زرواني از حيث واسطه قرار دادن در خلق جهان نيـز در انگـاره               
مـزدا كـار     به موجب روايات زرواني، زروان پـس از آفريـدن اهـوره           . شود اسماعيليان تكرار مي  
  جز از زمان همـه چيـز آفريـده        ... «: آمده است »2روايت دستور برزو  «  در .آفرينش را بدو گمارد   

پـس  ... كه خـردي دارد نگويد كه زمانه از كجـا آمـد           هر ...و آفريدگار زمان را هم گويند       است
هـم   .  بـود  زمان هم آفريدگار  اورمـزد بـوجود آمد،انيدهم رسـ ن بهچو آتش و آب را بيافريد،

  ).319: 1384 مقدم،  جلالي( » خداوند بسوي آفرينش كه كرده بود
پيش از آنكـه    . شود هاي اسماعيليانِ نخستين نيز خلقت جهان با واسطه تعريف مي          در آموزه 

تـرين   ام تميمي، معاصر قـديمي    رسالة ابوعيسي مرشد كشف شود، متني از يك شاعر يمني به ن           
بيني اسـماعيليان كـرده بـود؛     دعوت اسماعيلي در يمن، در سه شعر جداگانه اشاره به اين جهان    

  :بدين مضمون كه
آنها قدر را خدايي كردنـد و كـوني را خـالق آن كـه معيـشت را فـراهم سـاخت و سـپس                         

  .خويشتن را نهان كرد
                                                 

دهند؛ بـا ايـن       نسبت مي » يالدابائوت«ني ديگر مانند    روايت عجب و غرور را به كسا       در برخي متون گنوسي نيز     .1
  كه در تعاليم اسـماعيلية نخـستين و دروزي،   درحالي. شده است  تفاوت كه در آنجا وي به يك غرور قطعي گرفتار           

ترين ويژگي روايت است كه به پيدايش موجود دوم منجر  موجود اول در عجب و شك است و شك و ترديد مهم   
 .، فصل ششم1394لز، پيگ. ك.ن. شود مي

 يك دوره تعـاليم مـذهبي زروانـي را          رساله علماي اسلام   متني زرواني از قرون هفتم قمري به بعد كه به همراه             .2
 .81، 1384جلالي مقدم، . ك.ن. دهند تشكيل مي
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چـه  ... ل و استفتاح است، خدايان خود دانـستند  آنها قدر و كوني را با جد كه ملحق به خيا 
  !ضلالتي

: محمدبن عبدالملك همداني نيز در قرن چهارم درباره عقيدة جهانشناسي آنها نوشته اسـت             
ترين آنها كـوني خوانـده       نخستين و متعالي  . هفت الاهه وجود دارد و در هر آسماني يك الاهه         «

قدر خداياني را كه در زير او قـرار       . ن جاي دارد  كوني قدر را آفريد كه در دومين آسما       . شود مي
اما اكنون آنها آنچه را قـبلاً كـوني         ... دارند يعني جد و فتح و خيال و مخلوقات ديگر را آفريد             

و همچنـين ايـن دو را اصـلان         ... نامنـد     خوانند و اكنون قدر را تالي مـي        خواندند، سابق مي   مي
كـه قـبلاً نيـز بودنـد، از          ند و جد و فتح و خيال، چنـان        ا گويند آنها عقل و نفس     خوانند و مي   مي

   ).104: 1378هالم، (انبعاثات آنها هستند 
كند   مي شود و وي قدر را خلق مطابق تفسير همداني بر ابيات تميمي، ابتدا كوني موجود مي        

ن از  ادامة تفسير همداني و بيان تغييـر عنـوا        . آفرينند  و آنگاه كوني و قدر ساير موجودات را مي        
هاي نوافلاطـوني متـأخر و       اي خلقت در انديشه    كوني و قدر به عقل و نفس، امتداد نگاه واسطه         

گانـة    گفت در حقيقـت ابيـات سـه         توان مي. دهد  ويژه در نگاه اسماعيليان فاطمي را نشان مي         به
هـاي   دهند؛ زيرا نمود آن در ادبيات و نوشته   تميمي هستة مركزي عقايد اسماعيليه را تشكيل مي       

مـشرب نظيـر سجـستاني و         افلاطوني  هاي بعد هويداست و نويسندگان نو      اصيل اسماعيلي دوره  
انـد و آنهـا را    هاي كوني و قدر و جد و فتح و خيال را به كار برده الدين كرماني اغلب نام   حميد

. انـد  ه اسـت، جنبـة نوافلاطـوني داده        دقيقاً بـه همـان طريقـي كـه همـداني در تفـسيرش آورد              
 و در آثار مخـتلفش    شته است كه به آفرينش باواسطه اعتقاد دا        فاطمي سرو از اسماعيليان  ناصرخ

كـه   بــه مرحلـه توضـيح داده           مــرحله   آفرينش عـالم را   وي .كرده است بـه ايـن مسئله اشاره     
عقل را پديد آورد نه از چيزي و تمـام            مر ،مـبدع حـق محض  «: نخستين آن عقل و نفس است     

 آورد بيزمـاني حـسي و         پديـد   كز عقل گـوهري ديـگر بانبعـاث      ...ت و فعل  پديد آوردنش بقو  
 نـاصرخــسرو، ( »...نـفس كـلي بـقوت چون عقـل كلـي بــود          ]...كه نـفس كـلي بود   [ وهمي
و نفس از امر بـه ميـانجي عقـل موجـود            «:  آمده است  جامع الحكمتين و يا در    )  73- 66: 1384

 نيز  وجه دين ين معني در اثر ديگر ناصرخسرو يعني        هم). 230: 1363،  نـاصرخـسرو(» شدست
علاوه بـر ناصرخـسرو، شـبيه ايـن نـوع خلقـت را         ). 75 : 1356ناصرخسرو،  ( اشاره شده است    

كرمـاني،  . ك.ن(توان در نظرات انديشمندان فاطمي متأخر چون كرماني نيـز مـشاهده كـرد                مي
  ).171: 1967كرماني،  (نامند  ميرا ابداع خداوند؛ با اين تفاوت كه خلقت )205-207: 1967

و    و آگـاهي   عقل  مظهر وي، ي زروانةاسطورمزدا در اين است كه مطابق  ويژگي ديگر اهوره  
 :در هرمزديشت اوستا آمده است    . باشد مزدا به معناي سرور دانايي مي      خرد است و مفهوم اهوره    
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   مــورد   كــه هــمواره    آنكه سرچشمه همـه دانــستنيهاست يــعني كـسي          :مـزدا گفت  هاهـور«
 نعمتهـاي پـاك و نيكـو، نفـس خـرد،           همـه   آورنده پديد ....... نام من اسـت    قرار گيرد،   پرستش

  ).250: 1374اوستا، (» از نامهاي من است... خردمند و دانا
؛ مانند اين فراز     تأكيد شـده اسـت   امزد وره خـرد و خردمندي اه      بر  بارها   نيز در مينوي خرد  

   نگـاه    خـرد   بـه ) ؟...(يدگار بسيار نيك اين مخلوقـات را بـه خـرد آفــريد و آنــان را                آفر«: كه
هـاي اسـماعيلي نيـز عقـل متـصف بـه خـرد و                در آمـوزه  ). 17 :1379 ،مينوي خرد  (».دارد مي

  خرددان«: است كه آمده    شده است؛ چنان   خردمندي شده، يا به عبارتي خرد و عقل يكي دانسته           
 ـ نــبات    آنــكه //  و جـسم  س نفـس اولين موجود زان پ »  و آنگـه جـانور گويـا     حيـوان  ة و گون

  ).2 :1388 نـاصرخـسرو،(
گويا . بودن وي است   مزدا كه با صفت عقل اول قابل مقايسه است، مذكر            صفت ديگر اهوره  

در » تئودور بركوناي «در قرن پنجم ميلادي و      » ازنيك كلبي «هاي    از نگاه مورخان، مانند گزارش    
: 1382سـن،    كريـستين ( اسـت   مذكر      امزد ورهاهنگاران اسلامي، مانند شهرستاني       نهم و فرق   قرن
. ك.ن(شهرستاني گفته است كه زروان زمزمـه كـرد تـا او را پـسري متولـد شـود                    ). 150-147

و   )109: 1384مقـدم،    جلالـي    ( عقـل    مـذكر و مظهـر     امزد ورهاهپس   ).373: 1992شهرستاني،  
  . استنش در فلسفة زرواني كنندة آفري  شروع
براي . توان گفت از نگاه انديشمندان فاطمي نيز عقل اول واجد چنين خصوصياتي است            مي

مــنثور  نـامه  روشـنايي او در . شود نمونه، از نظر ناصرخسرو عقل مذكر و نفس مؤنث تلقي مي          
. »نـي  و نفـس كـل چـون ز          اسـت    عقـل كـل چـون مـردي         و هـمه  ...« : تصريح كرده است كه   

نامه  روشناييدر  همچنين  ).  باري سبحانه و تعالي    ةفصل دويم در كلم   ؛  21: 1366ناصرخسرو،  (
 :شده است و نفس موجودي مؤنث معرفي نيز عقل مـوجودي مـذكر  منظوم

  همي حواي معني خوانش استاد   زاد ز عقل كل وجود نـفس كل
   م مجسحازيشان زاد اروا چـو پيـوستند عقل و نفس باهم ...
  )542 :1388ناصرخسرو، (

مـذكر  ). 222-219: 1384ناصرخـسرو،  (توان يافـت    نيز ميخوان اخوانهمين سياق را در    
بـراي نمونـه،    . شـود  بودن عقل در انديشة اسـماعيليان نوافلاطـونيِ غيرفـاطمي نيـز ديـده مـي               

 بـودن نفـس را       تلويحي مذكر بودن عقـل و مؤنـث       المحجوب به صورت     كشف  سجستاني در   
وي در مقالت دوم اشـاره كـرده        . يرفته و پيدايش موجودات را نتيجة اين جفت دانسته است         پذ

-23: 1367،  سجـستاني ( گرديدن خرد و نفس است كه موجودات پديد آيند            است كه از جفت   
سجستاني، . ك.ن(بودن عقل و نفس تأكيد كرده است          نيز بر مزدوج     الافتخار؛ كما اينكه در     )25
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 كوني و قدر را با عنوان اصـلان معرفـي كـرده كـه               الافتخار،ر فراز ديگري از     و د ) 110: 2000
سجـستاني،  (اند و تصريح كرده كه كوني مذكر و قـدر مؤنـث اسـت                 معادل همان عقل و نفس    

هاي دروزي نيـز     بودن آنها، در رساله    گري عقل و نفس در خلقت و جفت          واسطه). 124همان،  
يد دروزيان، از نفس مونث به مدد عقـل مـذكر و بـا كمـك                به موجب عقا  .  يافته است   انعكاس
  ).146: 1986رسائل الحكمه، (هايي، تمام موجودات حيات وجودي يافتند  واسطه

هايي در داستان خلقت اسماعيليان نخستين و اسطورة آفـرينش            شود كه شباهت   ملاحظه مي 
رينش موجـودات   زرواني و همچنين در خصوصيات آفرينش اولـين موجـود و نقـش او در آف ـ               

ترتيـب كـه ناصرخـسرو و برخـي از انديـشمندان متـأخر اسـماعيليان                 ديگر وجود دارد؛ بدين     
مزدا در آن دارند كـه بـا    هاي زرواني و نقش اهورهغيرفاطمي، در تجسم عقل نگاهي به اسطوره    

ين همچن. هاي مشابه است كند و يا به عبارتي، داراي وظايف يا خويشكاري عقل اول برابري مي  
هاي نوافلاطوني و يوناني است،      اي كه مدعي بر گرفتن اين آموزه از انديشه         توان گفت نظريه   مي

. ك.ن (ان امـري زنانـه و مؤنـث اسـت         ن در غــرب و يــو       خـرد چندان پذيرفتني نيست؛ زيـرا      
  ).15: 1386   ن،كرباسيا

  

 امشاسپندان زرتشتي و كروبيان اسماعيليان. 2-2

شـود،  مزدا كه به عنوان خـداي بـرين پرسـتش و نيـايش مـي               از اهوره در آموزة زرتشتيان، پس     
اينـان  . دهندمزدا را در امر آفرينش ياري مي       موجودات مقدس ديگري نيز وجود دارند كه اهوره       

اند و بر روي هم با صـفت امـشاسپندان يعنـي ناميرايـان مقـدس       در حكم مهين ايزدان زرتشتي   
شوند كه هفت نفر و بـه       يا جاودانگان مقدس خوانده مي     ) 88،  51: 1381كتاب سوم دينكرد،    (

  ،10خرداديشت، بنـد  : 1377ها،    يشت. ك.؛ همچنين ن  61:1374 آمـوزگار،(باشند    شرح ذيل مي  
  ).35-4بندهاي : 1393؛ همچنين دينكرد چهارم، 25، هرمزديشت، بند92مهريشت، بند

  .انديشة نيك) وهومنه( :بهمن. 1
  .بهترين دادگري و نظم و حقيقت: )شته يا اشه وهيشتهارتـه وهي(: ارديبهشت. 2
  .شهرياري و پادشاهي برگزيده)خـشثره وئيريه(: شهريور. 3
  .پارسايي مقدس) سپندارمئيتي: (اسفند. 4
  .كمال و رسايي: خرداد. 5
  .جاودانگي: امرداد. 6

وليـة  كه مينـوي فزاينـده اسـت، مخلوقـات ا         » سپندمينو«اين شش جاودانة مقدس به همراه       
مزدا را در ادارة امـور جهـان و           آنها اهوره  1.باشند  مزدا و دستياران او در خلقت كيهاني مي        اهوره

                                                 
 .175آشتياني، همان، . ك.ن. شود فرشته يا ايزد ديگري به نام سروش بيان مي  گاهي به جاي سپنته مينو.1
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رسانند و هر يك از آنها وظيفـه و نقـشي در آفـرينش كيهـاني                 تعيين سرنوشت انسان ياري مي    
. باشـند  يمزدا و راهبر نيكان به بهشت نيـز م ـ         اينان ميانجي و رابط بين مخلوقات با اهوره       . دارند

شود كه نخستين باشـندة مينـويي         مزدا به عنوان امشاسپند هفتم ياد و گفته مي         گاهي نيز از اهوره   
 يـسناي  در بـار  نخستين كامل طور به ويژگي و مفهوم امشاسپندان). 111:1385بندهش، (است 

فتـه  ر كـار  بـه  )130-113: 1377ها،  ؛ يشت50-26]: تا بي[هات،  هفت(هات  هفت يا هايتي هپتن
، يـسن   3ـ بند 39، يسن   10ـ بند 35توان از يسن     ويژه مي   در اين ميان، به   ). 85: 1384زنر،  (است  

، نام بـرد كـه بـه خـصوصيات امـشاسپندان اشـاره دارد و از مجموعـه گـزارش ايـن           4ـ بند 37
؛ هينلـز،   175: 1381  آشـتياني،  (بـرد    كاري و دستياري اهورامزدا پي        توان به كمك   يسن مي  هفت
هاي اصيل و اوليه باشد، ترديد شده        ؛ هرچند در اينكه اعتقاد به امشاسپندان از آموزه        )71: 1387
آينـد و   هاي معنوي اورمزد به شمار مـي  امـشاسپندان جلوه).142-140 :1377گرن،   ويدن(است  
ز ايـن گـروه      ا ).91 :1377هـا،     يـشت  (يك از آنها دشمن مستقيمي در ميـان ديـوان دارنـد            هـر

اسفند، خرداد،  (   بـعدي  تـاي   مذكر و سه   )بهمن، شهريور، ارديبهشت   (تاي اول    سه ، دانامشاسپن
، بند  47اوستا، هات   (در يك فقره از گاهان      ). 64: 1366زادسپرم،   هاي گزيده (اند   مؤنث )امرداد

گاهي سـروش   . است» سپنته مينو «نام هفت امشاسپند در كنار هم بيان شده كه نخستين آنها            ) 1
، زهينل(مراتب ايزدي تكميل شود       گانة سلسله   شود تا ساحت هفت    عنوان امشاسپند افزوده مي   به  

1387 :71 (  
  
  هاي امشاسپندان در دين زرتشتي ويژگي. 1-2-2
 ). 111: 1385بندهش، (مزدا هستند  مخلوق و آفريده اهوره .1

 ). 10خرداديشت، بند: 1377ها،  يشت(ياريگر مزدا هستند  .2

 ). 5 ، بند58اوستا، هات (د ياريگر نوع بشرن .3

اي امشاسپندان من ستايش و نيايش خـويش را بـا انديـشه بـا               «. شوند ستايش و نيايش مي    .4
. ك.ن. 5يسنه سرآغاز، بنـد  (» آورم گفتار با كردار با تن و جان خويش به سوي شما فراز مي 

  ).1 بند3، هات 2 بند2، هات2 بند1اوستا، هات 

 ).10خرداديشت، بند : 1377ها،  يشت(اند  ريمنياريگر زردشت در نبرد با اه .5

  ).3 بند39، هات 9 بند 24، هات 4 بند4اوستا، هات (جنسيت نر و مادينه دارند  .6

 ).5، بند58اوستا، هات (اند  در آفرينش نوع بشر مشاركت داشته .7

 در كــنار ســه        اسـت كـه      مــذكر    طولي و جايگاه ارزشـي سـه امـشاسپند      ة مهم رابط  ةنكت
   سازند و هر شخصي      كاملي از فضايل و مظاهر اورمزدي را نمايان مي         ة مجموع  اسپند مؤنث امش
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  آراسـته شـود      آنهـا    بـه   بايـست    مـي  ،براي رسيدن به سـعادت در دنـيا و جـهان پـس از مـرگ            
مـزدا و مظهـر خـرد و         همچنين از بهمن به عنوان نخستين آفريدة اهوره       ). 110:1385بندهش،  (

بهمن مظهر خرد خداست كه در وجود       ). 89 ،  1: 1377  ها، يشت(ياد شده است    دانايي خداوند   
  ).72: 1387هينلز، (كند  انسان فعال است و انسان را به سوي خدا راهبري مي

  

  هاي اسماعيلي و تشابه آن با امشاسپندان گانه هفت. 2-2-2
هفـت  (حـروف علـوي     اي بـا عنـوان       گانـه  گانه يا شش   هاي اسماعيلي از ملائك هفت     در آموزه 

بايد ديد اين هفت حرف علوي يا هفـت كروبـي و شـش              . شود و يا حدود سته ياد مي     ) حرف
  هاي زرتشتي است يا خير؟ حد، آيا از حيث وظايف و كاركرد نيز مشابه آموزه
، گفته شد كه بر اثر      )گزارش ابوعيسي مرشد  (در بررسي خلقت از نگاه اسماعيليان نخستين        

ن موجود، شش حد، بدون آنكه او بخواهد، از وى بـه وجـود آمـد و چـون                   غرور و ترديد اولي   
خداوند تنبه صادر اول را ديد، به او امر كرد كه از نور خود يك وزير براى خود بيافريند و اين                     

از »  قدر- كونى«اين دو، جفت هم بوده و با عبارت . چنين دومين مخلوق به نام قدر آفريده شد
قدر به همراه شش حد منبعث از كوني، هفت حرف          ). 124: 2000سجستاني،  (شود   آنها ياد مى  

تـك   و آن هفت موجود علـوى دقيقـاً بـا تـك           ) 169 : 1393دفتري،  (دهند   علوي را تشكيل مي   
اين هفت موجود يا هفت حرف علوى، صور نوعيه نطقاء سبعه و            . حروف اين زوج منطبق شد    

هـر يـك از ايـن فرشـتگان         . باشـند  دو مخلوق اول مـى    كار آن    اند كه كمك    همان كروبيان قرآن  
سه حـد از ايـن حـدود سـته بـه      ). Walker,1993: 30 (كنند  بخشي از امور خلقت را تدبير مي

 1.اند كه همان جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل، ملائكـة مقـرب خداينـد            هاى جد و فتح و خيال       نام
بـا آنكـه در متـون اسـماعيليِ     ). Ibid( انـد  اين سه موجود علوى واسط بين عـالم بـالا و پـايين   

گانة اول بيان شده است؛ مانند       نخستين نامي از سه حد دوم نيامده، اما برخي وظايف حدود سه           
انما سمي ميكائيل لانه اليه كيل البحـار و نـزول الامطـار مـن الـسحب                 « :ميكائيل كه آمده است   

  ). 26: 2010جعفربن منصور اليمن، (» بمقدار
يكائيل ناميده شده است؛ زيرا تعيين ميزان آب درياهـا و نـزول بـاران از ابرهـا بـه                    همانا م  

  .اندازة معين به او سپرده شده است
. ك.ن (ندباش ـ  مـي  هفـت حرفـي      ة، اولين مجموعه از چهار مجموع      علوي  اين هفت حرف  

 دهنــد  حــرف الفبــاي عربــي را تــشكيل مــي28 كــه )94-92: 2010جعفــربن منــصور الــيمن، 
 ايـن  ).Walker, Ibid  (سازند تر، جهان هستي را مي  و در مفهوم وسيع)125: 2000اني، سجست(

                                                 
 56-43، صص 2000 سجستاني،. ك.دربارة جد و فتح و خيال و حروف علوي ن .1
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            سازند و با ديگـر امـور         مي ،ردحروف علوي، به معناي واقعي كلمه، هر چيزي را كه بشود نام ب
 مانند هفت آسمان، هفت كرّوبي و هفت پيامبر تشريعي          ؛گانه در خلقت نيز مطابقت دارند      هفت

  ).125: 2000سجستاني،  (كنند  زماني ابلاغ ميةدور   را در هفت خود كه وحي) هفت ناطق(
نام دارنـد و نقـش   » هفت روح« نيز از هفت فرشتة الهي نام برده شده است كه   الكتاب امدر  

و ايـن هفـت روح كـه همـه          «: گيـرد  آنها دايرة وسيعي از كاركردهاي تدبير جهـان را در برمـي           
 هر صفتي كه در آسمانها و زمين است در الهيت و بشريت بدليل              آفرينش بدست ايشان است و    

يا در جايي ديگر اين هفـت ملـك بـا    ). Ummu”l-kitab, 1936: 100 (»...و برهان ايشان است
دهد كه همة فعـل   كنند و خداوند آنها را تنذير مي   اند، محاجه مي   خداوند دربارة آنچه كه آفريده    

كار  كمك رواقع، آنها خالق بدون نياز به خداوند نيستند، بلكه        شان به قدرت او بوده و د        آفرينش
منابع اسماعيلي فاطمي نيـز بـر هفـت كروبـي كـه      ). Ibid, 81-82(اند  و واسطه در خلقت بوده

كرماني در آراي خويش عقـل      . اند باشند، اشاره داشته    كار خداوند مي    واسطه در آفرينش و كمك    
 در تـشريح  العقـل  راحـة  وي در . گانه دانسته اسـت  هفتچهارم تا عقل دهم را همان فرشتگان    

) نفس(و دوم   ) عقل(گانه نام برده و پس از تصريح به عقل اول            شناسي خود، از عقول ده      جهان
، بقية عقول را همان حروف علوي فاعلي دانسته است كه در شرع به              )هيولا و صورت  (و سوم   

و در ادامه در فـرازي از       ) 245-242،  240-235 : 1967كرماني،  (اند   فرشتگان مقرب تعبير شده   
السور الخامس، به تشريح اين حروف علوي پرداخته كه وظايفي مـشابه آنچـه در امـشاسپندان                 

ناصرخـسرو   ).285-267همو، همان،   (است، دربارة واسطه در خلقت و تدبير را برعهده دارند           
هرچـه در   « اين استدلال كه      طرح وي با . است  گفته    گانه نيز سخن     حدود هفت   برخي آثار از   در

، ناصرخـسرو ( » عالم حسي موجود است، آن اثري است از آنچه در عالم علوي موجـود اسـت               
در ؛ بـه همـين دليـل    گانه وجـود دارد   در جهان محسوس ستارگان و افلاك هفت   ).109: 1363

.. . «:انـد   مانيهاي ازلي اين انوار جس      ازلي وجود دارد كه علت      هفت نور اولي و    نيزعالم علوي   
ديگر مجموع عقلـي   از آن هفت نور ازلي گفتند كه يكي ابداع است و ديگر جوهر عقل و سه        و  

كه مر او را سه مرتبه است؛ و چهارم نفس است كز عقل منبعث اسـت و پـنجم جـد اسـت و                        
ششم فتح است و هفتم خيال است و اندر ظاهر شريعت مـر ايـن سـه حـد را نـام جبرئيـل و                         

  ).جا همان(» ...و اسرافيل است ميكائيل 
). 76: 1366همـو،    (اسـت گفتـه شـده     از هفت حد علوي سخن      نيز  منثور    نامه  روشنايي در

 پنج حرف علوي را برشمرده كه واسطة بين ناطق و خداوند و با عقل               اخوان خوان  همچنين در   
يـن  ناصرخـسرو پـس از تـشريح ا       ). 203-200: 1384همـو،   (شـوند    و نفس، هفت عـدد مـي      

شمارد كـه اينهـا       و مدبر برمي    ، وظايف آنها را به عنوان ميانجي      الحكمتين جامع  ها در     گانه هفت
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  ).139: 1363همو، (اند  نور و قوت افلاك و كواكب
كروبـي در خلقـت      بنـدي نقـش امـشاسپندان در خلقـت زرتـشتي و نقـش هفـت                در جمع 

كه كمك به اهـورامزدا     -ايي را   شود كه وظيفة عمدة هفت امشاسپند مزد       اسماعيلي، مشخص مي  
عهده دارند و واسـطة فـيض بـه        هفت كروبي خلقت اسماعيلي نيز به        -در تكوين خلقت است   

نكتة حائز اهميت آن است كه همان اضطرابي كـه در           . باشند آفريدگان از جانب خالق متعال مي     
از اين جهـت كـه      هاي مزديسني دربارة شيوة شمارش و يادكرد امشاسپندان وجود دارد،            انديشه

دانند و گـاهي از ايـزد سـروش بـه عنـوان هفتمـين يـاد          مزدا را فرد هفتم گروه مي      گاهي اهوره 
هاي اسماعيليان نيز از جهت تعداد و كيفيـت وجـود دارد؛ بـه همـين                كنند، تقريباً در انديشه    مي

ري دليل برخي عقل اول را سرسلسلة هفت كروبي دانسته و برخي هفت را بـا فرشـتگان ديگ ـ                 
كربن كه مطالعات فراواني دربارة حكمت ايراني و اسلامي انجـام داده، معتقـد              . دهندترتيب مي 

كربن، (است بهمن كه نورالانوار يا نورالنور است، همان خرد كامل يا عقل اول اسماعيليه است                
 1384 :40 .( 

  

ماعيلي در موضوع با اعتقادات اس) زرواني و زرتشتي( باورهاي ايراني مقايسه: 1جدول شمارة 
  خلقت و تدبيرجهان

  اعتقادات اسماعيلي  )زرواني(باور ايراني  رديف

1  
شك و ترديد زروان در آفرينش موجـود        

و پيـدايش موجـود سـوم       ) اهورمزد(دوم  
  حاصل اين ترديد ) اهريمن(

عجب و ترديد در اينكه آيا برتر از من كسي           .1
حـدود  (هست كه موجب پيدايش موجـود سـوم         

 .شد) عيليه نخستيناسما) (سته

عجب و ترديد در برتـر بـودن عقـل كلـي و              .2
از او بــه امــر ) ضــد(آمــدن موجــود ســوم  پديــد 
  ).انديشه دروزي(تعالي يا البار  باري

  آفرينش باواسطة هستي توسط اهورمزد  2

آفــرينش باواســطة موجــودات هــستي  .1
  .توسط كوني و قدر

آفرينش باواسطة هـستي توسـط عقـل         .2
  .كلي

و عقـل   ) اسـماعيليه نخـستين   ( كـوني    مذكر بودن     اهورمزدمذكر بودن   3
  ).اسماعيليه متأخر و فاطميان( 

گانه در زرتـشت     گانه يا شش   ايزدان هفت   4
  با نام امشاسپندان

گانـه در اسـماعيليه بـا        گانه يا شش   فرشتگان هفت 
علــوي، هفــت ) حــروف(عنــاوين هفــت حــرف 

  .كروبي، حدود سته
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  .آفريده خداوند و گاه آفريده عقل اول هستند  آفريدة اهوره مزدا هستند  5

مـزدا و ميـانجي       كار و دستيار اهوره    كمك  6
  در خلقت 

كـار و دسـتيار خداونـد و گـاه عقـل اول و             كمك
  ميانجي در خلقت

7  
تايي كـه گـاه بـا        اضطراب در تعداد هفت   

مينـو و گـاه بـا        مزدا و گاه با سـپنته      اهوره
  .شوند عدد مي  سروش هفت

تايي كه گاه با عقل اول و        ر تعداد هفت  اضطراب د 
  .شوند عدد مي هفت گاه با عقل و نفس

  
  گيري نتيجه

اي با اعتقادات اسـلامي      هاي اعتقادي و كلامي اسماعيليان به گونه       با توجه به اينكه برخي آموزه     
 ـ        اوليه متفاوت است، قراين حكايت از ورود مضامين و آموزه          ن هايي از اديان و فرق ديگر به اي

مجموعه قرايني نمايانگر امكان و به عبـارتي فـراهم بـودن بـستر فراگيـري          . مذهب شيعي دارد  
حـضور ائمـة اسـماعيلي و       . باشـد   باورهاي ايراني از سوي اسماعيليان است كه قابل توجه مـي          

پردازان ايراني بـر     جانشينان آنها در ايران به مدت نيم قرن، انحصار تقريبي انديشمندان و نظريه            
النهرين   هاي اسماعيلي در مناطقي مانند ماورالنهر و بين        يات اسماعيلي و بستر پيدايش انديشه     ادب

گري غلاتـي    كه مأمن اديان ايراني بوده است، از جملة اين قراين بوده و به اين مهم بايد واسطه                
و در انتقـال      نگاران و پژوهشگران، متأثر از اديان ايراني بوده         را افزود كه به اذعان مورخان، فرق      

  .اند ها به اسماعيليه مؤثر بوده اين آموزه

هرچنـد در منـابع و      . اي اسـت    مرحلة دوم، شناسـايي برخـي مـشابهات اعتقـادي و آمـوزه            
پردازان اين گروه شـيعي، اسـتناد بـه مـضامين       نظران و نظريه    مستندات به جاي مانده از صاحب     

تـوان يافـت كـه      اي را مـي     مبحـث و انديـشه    اي كه كمتر      به گونه -قرآني و حديثي فراوان بوده      
 اما نوع برداشتي كـه از ايـن مـضامين روايـي و              -ابتدايش مستند به آيه و يا روايتي نشده باشد        

در اين نوشتار . هاي شيعي و غيرشيعي اسلامي است    قرآني شده، كاملاً نو و ممتاز از ديگر گروه        
ندان در تدبير جهان يادآوري شده و بـه  دو آموزة آفرينش جهان از منظر زرواني و نقش امشاسپ         

اي از   خلاصـه . هاي مشابه آن در ادبيات اسماعيليان پرداخته شده است         ها و انگاره   بررسي گزاره 
با مقايسة اين مضامين، تشابهاتي در هر دو        .  است   هاي مشابه در جدول انتهاي بحث آمده       آموزه

هـاي اوليـه از      گيـري آمـوزه    يانگر امكان وام  تواند ب  ادبيات كلامي و اعتقادي ملاحظه شد كه مي       
  . سازي و اصلاح آن در سنت اسماعيلي باشد ادبيات زرواني و زرتشتي و بومي
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  منابع و ماخذ
 .8سهامي انتشار، چ: ، تهرانزرتشت، مزديسنا و حكومت، )ش1381(الدين   آشتياني، جلال-

  .سمت  انتشارات:، تهرانتاريخ اساطيري ايران، )ش1374 (آمـوزگار، ژاله -
  .دار صادر: ، بيروت11، 8، 1، ج  التاريخ الكامل في ، )م1965(بن محمد  اثير، علي  ابن-
، 3، تحقيـق احـسان عبـاس، ج       وفيـات الاعيـان   ،  )م1970(الـدين احمـد       العباس شمس   خلكان، ابي   ابن -

 .دار صادر: بيروت

  .، ليدن1ه، ج، به كوشش دخويالاعلاق النفيسه، )م1891 (رسته، احمد ابن -

  . للكـتابة العامة المصري ئةالهي :  مصر،المعارف ،)م1992(بن مسلم  قتيبه دينوري، عبداالله  ابن-
 مركـز  اسـاطير، :  ترجمـة محمدرضـا تجـدد، تهـران      الفهرسـت، ،  )ش1381(اسحق   نديم، محمدبن     ابن -

 . ها المللي گفتگوي تمدن بين

ميـراث  : ، ترجمة يعقـوب آژنـد، تهـران     نهضت قرامطه ،  »يليانقرامطه و اسماع  «،  )1368(م   .  استرن، س  -
 .56-37ملل، صص

:  به اهتمـام ايـرج افـشار، تهـران         مسالك و ممالك،  ،  )ش1340(بن محمد     اصطخري، ابواسحق ابراهيم   -
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب

كور، ، تـصحيح محمـدجواد مـش      المقالات و الفـرق   ،  )ش1360(خلف   عبدالله ابي  بن  اشعري قمي، سعد   -
  .مركز انتشارات علمي فرهنگي: تهران

  .  سروش : ترجمه جلال ستاري، تهران ،رساله در اديان، .)ش1372( الياده، ميرچا -
 .سازمان انتشارات فروهر:  تهرانرضي،، ترجمه و تحقيق هاشم )ش1374( اوستا -

الـدين   د محـي  ، تـصحيح محم ـ   الفـرق بـين الفـرق     ،  )ق1419( عبدالقاهربن طـاهربن محمـد         بغدادي، -
 . العصيريهمكتبة: عبدالحميد، بيروت

  .توس: مهرداد بهار، تهران: فرنبغ دادگي، برگردان فارسي: ، تدوين كننده)ش1385 ( بندهش-
: ، ترجمه بهمن سركاراتي، تهـران     هاي معتبر يوناني    دين ايراني بر پايه متن    ،  )ش1386( بنونيست، اميل    -

  .3قطره، چ
 شـركت انتـشارات      :، ترجة ماشاءاالله كوچكي ميبدي، تهران     هاي گنوسي   انجيل،  )ش1394( پيگلز، آلين    -

 . علمي و فرهنگي

  . الاوليالطبعة  الجديده،الطليعة دار  :، دمشق، القرامطه بين الالتزام و الانكار)م1996( تامر، عارف -
بيـت  : ن، عـراق  ، تحقيـق و تقـديم شـتروطما        سرائر و اسرار النطقـا    ،  ) م 2010( جعفربن منصور اليمن     -

 .الوراق

 .اميركبير: ، تهرانآيين زرواني، )ش1384(مقدم، مسعود   جلالي -

 ].نا بي: [، تهرانبغ مهر، )ش1355( حامي، احمد -

مكتبـة  : ، تحقيق كمال مـصطفي، مـصر      الحور العين ،  ]تا  بي[بن سعيدبن نشوان       حميري، ابوسعيد نشوان   -
  .الخانجي
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  .سروش: ، ترجمة محمدباقر اميرخاني، تهرانطيان بحرين و فاطميانقرم ،)ش1371( دخويه، ميكائيل -
  .فرزان روز: اي، تهران ، ترجمة فريدون بدرههاي اسماعيليه تاريخ و سنت، )ش1393( دفتري فرهاد -
هــاي حــشاشين يــا  افــسانه، »تــذكره دوساســي دربــارة حــشاشين«، )ش1376( دوساســي، سيلوســتر -

 .فرزان: اي، تهران  فرهاد دفتري، ترجمه فريدون بدره،هاي فدائيان اسماعيلي اسطوره

 .فرهنگ دهخدا:  آوانويسي و ترجمه فريدون فضيلت، تهران،)ش1381( دينكرد كتاب سوم -

 .علمي: ، پژوهش مريم رضايي، تهران)ش1393 ( دينكرد چهارم-

ر و مهدي محقق،     به اهتمام حسن مينوچه     ،كتاب الاصلاح ،  )ش1377( رازي، ابوحاتم احمدبن حمدان      -
 .مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه تهران و دانشگاه مك گيل: تهران

 تحقيـق دكتـر عبـداالله    ، الاسـلاميه العربيـه   ه في كلمات الزين، )م 1956( رازي، ابوحاتم احمدبن حمدان  -
  .القاهره   جامعة دار العلوم كلية: ، مصر3ج  سلوم السامرايي،

 .دارالاجل المعرفه، چاپ پنجم: ر عقل لبنان، ديا)م1986 (رسائل الحكمه -

 .اميركبير:  ، ترجمه تيمور قادري، تهرانزروان يا معماي زرتشتي گري، )ش1384(آلبرت چارلز   زنر، -

اميركبير، : ، ترجمة تيمور قادري، تهران    طلوع و غروب زردشتيگري   ،  )ش1389 .................................. (-
 .3چ

دار الغـرب   : ، تـصحيح پونـا والا و اسـماعيل قربـان، تـونس             الافتخار ،)م2000(ويعقوب   سجستاني، اب  -
  .الاسلامي

 بـه   المحجوب، رساله در آيين اسماعيلي از قـرن چهـارم،          كشف  ،  )ش1367 ..................................... (-
 .كتابخانه طهوري:  تهران تصحيح هنري كربن،

 .  المعارف العثمانيهةدائر: ، حيدرآباد6، ج الانساب، )م1946(بن محمد  سعد عبدالكريم  سمعاني، ابي-

دار الكتـب   : ، تـصحيح احمـد فهـيم محمـد، بيـروت          الملل و النحل  ،  )م1992( شهرستاني، عبدالكريم    -
 . العلميه

 تصحيح محمـد ابوالفـضل ابـراهيم،        تاريخ الامم و الملوك،   ،  )م1967/ق1387( جرير     محمدبن   طبري، -
   .2چ دار التراث،: يروت، ب2ج
شناسي اسماعيليه با تكيـه بـر        شناسي زرواني و كيهان    پژوهشي در كيهان  » ،  )91تابستان(االله    فتحي، ذبيح  -

  .104-85، سال سوم، شماره اول، صص فلسفه تاريخ، »آثار ناصرخسرو
ق و تقـديم مـصطفي      ، تحقي ـ آلآثـار  الاخبار و فنون     عيون    ،)ق1416(الدين    القرشي، داعي ادريس عماد    -

 . دار الاندلس: ، بيروت6، 5، 4غالب، ج

 .اطلاعات:  تهران ،) ايراني  فرهنگ جستاري در(در خرابات مغان  ،)ش1386 (مليحه كرباسيان، -

، مجلـه نامـة انجمـن     ،  »نامه ناصرخسرو  ميراث ايران باستان در روشنايي     «،)ش1384 (مليحه كرباسيان، -
  .132-118، صص17شمارة 

، ترجمة محمـد بهفـروزي،      مايه هاي آيين زرتشت در انديشه سهروردي       بن،  )ش1384( هانري    بن، كر -
 .جامي: تهران



  ...عباس مسيحا و / هاي اسماعيلي  ي ايران باستان و انديشهمقايسه آفرينش نخستين در باورها / 196

 .دار الاندلس:  تحقيق و تقديم مصطفي غالب، بيروت ،العقل راحة ،) م1967(حميدالدين   كرماني، -

 .5هيرمند، چ: فا، تهراناالله ص ، ترجمه ذبيحمزداپرستي در ايران قديم، )ش1382(سن، آرتور   كريستين-

مؤسسة مطالعات و تحقيقـات   : ، ترجمه محمدتقي راشد محصل، تهران)ش1366(هاي زادسپرم   گزيده -
 .فرهنگي، وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

 .ويسمن: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهرانبنيادهاي كيش اسماعيليان، )ش1370(برنارد   لوئيس، -

 .2اساطير، چ: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهراني اسلامي ها فرقه ،)ش1381 ( مادلونگ، ويلفرد-

  .چاپخانه طوس: ، ترجمه دكتر علي شريعتي، مشهدسلمان پاك، )ش1343( ماسينيون، لويي -
مينورسـكي، مقدمـة    . ، تعليقات وي   المغرب  حدود العالم من المشرق الي    ،  )ش1383( مجهول المؤلف    -
 :تصحيح و حواشـي مـريم ميراحمـدي و غلامرضـا ورهـرام، تهـران                سين شاه،   بارتولد، ترجمه ميرح  . و

  . 2دانشگاه الزهرا، چ
 .پژوهشكده تاريخ اسلام: ، تهراناسماعيليه بدخشان، )ش1395( معزي، مريم -

 .  الدينينهمكتبة الثقافة: ، پورسعيد3، ج، البدء و التاريخ]تا بي[ مقدسي، مطهربن طاهر -

 ،1جتحقيق محمد عبدالقادر احمد عطا،       ،الحنفاء  اتعاظ،  )م2000 ( الدين احمد  اس تقي العب  مقريزي، ابي  -
 . دار الكتب العلميه: بيروت

تقـديم و   ، الـدعاة   الـدين داعـي    المؤيد فـي  ديوان ، .)م1996(موسي  بن  االله هبةالدين شيرازي،     مؤيد في  -
 .دار المنتظر: تصحيح محمد كامل حسين، بيروت

 .توس:  تهران ژاله آموزگار، كوششه احمد تفضلي، ب  ترجمه و تحقيق،)ش1379 ( خرد  مينوي -

، 86 و   85، شـماره     كلك ،»مهر پيامبر روشن با ديهيم تابان     «،  )ش1376فروردين و تير    ( نادرزاد، بزرگ    -
  .142-133صص

 .حموديم : تهران، به كوشش ولاديمير ايوانف،روشنايي نامه، )ش1366 (ناصرخسرو قبادياني -

 ـ  حكـيم نـاصرخـسرو قــبادياني      ديوان اشعار ،  )ش1388 ...................................... (-    سـيد   اهتمـام ه  ، ب
 .8 دانشگاه تـهران، چ : تـصحيح مـجتبـي مـينـوي و مهدي محقق، تهران،زاده نصراللهّ تقي

،    تصحيح و تحشـيه و مقدمـه غلامرضــا اعــواني         به،  وجه دين ،    )ش1356 ...................................... (-
  . انـجمن فلسفه ايران: انگليسي سيد حسين نصر، تـهران ةمقدمـ

 .اساطير: اكبر قويم، تهران ، تصحيح عليخوان اخوان، )ش1384 .................................... (-

 .2طهوري، چ: ، با مقدمه كربن و معين، تهرانمتينجامع الحك، )ش1363 .................................... (-

 . دارالعلم للملائين: ، الطبعه الاولي، بيروت، الدروز في التاريخ)م 1990( عزالدين   نجلا،-

 . 2توس، چ: ، تصحيح مدرس رضوي، تهرانتاريخ بخارا، )1363(بن جعفر  بكر محمد  ابي  نرشخي،-

علمي : جواد مشكور، تهران   ، تصحيح محمد  فرق الشيعه ،   )ش1386( موسي    بن  نوبختي، ابومحمد حسن   -
 . فرهنگي

: آبـادي، كرمـان    الـدين نجـم    ، ترجمـة سـيف    دينهاي ايران باستان  ،  )ش1383( نيبرگ، هنريك ساموئل     -
 .دانشگاه شهيد باهنر
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  .اسطوره: پور، تهران ، ترجمه ابوالقاسم اسماعيلدانشنامة اساطير جهان، )ش1389( وارنر، ركس -

 بــنگاه تــرجمه و   :، تــهران  االله رضـا  ، ترجمه عنايت تمدن ايران ساساني  ،  .)ش1350(لوكونين  . گ. و -
 نشر كتاب

 .4چشمه، چ: ، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران، آيين ميترا)ش1383( ورمازرن، مارتين -

: تهـران ، ترجمه نزهت صـفاي اصـفهاني، چـاپ اول،    ماني وتعليمات او، . )ش1376(گرن، گئو     ويدن -
 .مركز

 .آگاهان ايده:  تهران ، ترجمه منوچهر فرهنگ،هاي ايران دين، )ش1377 ........................... (-

ابن سينا و   ،  ترجمه حميده نوراني نژاد   ،  »شناسي پيشافاطمي اسماعيليه   كيهان«،  )ش1383( هالم، هاينس    -
 . كوير: ، محمد كريمي زنجاني اصل، تهرانجنبشهاي باطني

ــان «، )ش1378.......................... ( - ــيش از فاطمي ــماعيلية پ ــشناسي اس ــشه، »جهان ــاريخ و اندي ــاي  ت ه
 . فرزان روز :اي، تهران ، گردآوري فرهاد دفتري، ترجمة فريدون بدرههاي ميانه اسماعيلي در سده

  . انجمن فرهنگ ايران باستان :اكبر جعفري، تهران ، گزارش علي]تا بي [هات  هفت-
، تصحيح محمـد روشـن،      )تاريخ اسماعيليان ( التواريخ   جامع  ،  )ش1387(االله    همداني، رشيدالدين فضل   -

 .ميراث مكتوب: تهران

 .چشمه: ، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهرانشناخت اساطير ايران، )ش1387( هينلز، جان -

   .2دار صادر، چ: ، بيروت1، جالبلدان معجم ، )م1995(بن عبداالله   ياقوت حموي، ياقوت-
 .اساطير: ، تهران1، تحقيق ابراهيم پورداوود، ج)ش1377 (ها  يشت-

  .دار صادر: ، بيروتتاريخ اليعقوبي، ]تا بي[يعقوب   يعقوبي، احمدبن ابي-
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Abstract 
 In terms of Zurvanist teachings, the creation of humanity divides into mediated and 
immediate. There are analogies between this mythical teaching and Isma’ilist 
teaching. The mythical emergence of Ahura Mazda (ensued by Zurvanist doubts), 
and the latter’s features are in part reflected in early Isma’ilist literature in the form 
of kawni and qadar and after that in the form of reason and soul. The other feature of 
Ahura Mazda is that he has aides in creating and managing the world and it could be 
said that the role and functions of Amesha Spenta in aiding the creator are analogous 
with what is called in Isma’ilist literature seven archangels and, sometimes, six 
limits (hudud sītta) 
This article seeks to conduct a comparative study of the influence of Persian beliefs 
on the Isma’ilist theosophical teachings. In fact, it is aimed at answering two 
questions: what are the similarities between Persian thoughts on creation and 
management of the world, and Isma’ilist beliefs? And what factors laid the ground 
for the influence of Persian beliefs on them? Accordingly, in the first section, the 
backgrounds of the affection of Isma’ilist teachings by Persian religions were 
examined and in the second, some manifestations of the ideological similarities were 
reported which could be indicative of the possibility of the affection of Isma’ilist 
teachings by the beliefs in ancient Persia.  
 
Keywords: Zurvan, Isma’iliyyi. Isma’ili teachings, Persian religions, Mythical 
creation, Amesha Spenta, seven archangels.  
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